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 مقدمه

ايهن امهر   ي نفس بايد گفت كه تاريخي به یدمت تاريخ فكر بشر دارد كه ي مسألهدرباره

ي مختده  بهوده و موجهب    ي نفس از ديرباز مهورد توجهه حكمها و فهسهفه    دهد مسألهنشان مي

در حقيقهت   . ي وجود، ماهيت، بقاء، و معاد آن گرديده استگوناگون دربارهپيدايش عقايد و آراء 

ي وجود گذاشته است همهواره بهر   آدمي از آن زمان كه از اصل خويش دور مانده و یدم به عرصه

اثر تأمل و تفكر به اين نكته پي برده كه در نهاد و سرشت او گوهر اصيدي است كه منشأ حركت 

 . كنجكاوانه در جستجو و كاوش اين گوهر اصيل برآمده است پس. و حيا  و فكر است

حق اين است كه معرفت نفس و آثار آن درصدر معرفت اشياء و موجهودا  یهرار گيهرد    

ي شناخت اشياء و موجهودا  بهه شهمار    زيرا شناخت نفس و مظاهر و تجديا  آن، اساس و مايه

رود و همين، مبناي معرفت به خالق و مقدمه وصول به حقيقهت و كمهال اسهته بهه عبهار       مي

 . متكي به نفس شناسي است( جهان بيني)ديگر، خداشناسي و جهان شناسي 

در فدسفه دو مسأله و دو ركهن اسهت كهه    »در اين باب به اين دليل است كه گفته شده 

-زنند و محور همهه چرخند و دور ميیاب مي اصل تمام مباحث بوده و تمام مسائل گرد اين دو

، و «معرفهت نفهس  »و ديگهري  « توحيهد »يكهي  : ي الاهيه اين دو اصل استي مسائل در فدسفه

 1.«دومي راه رسيدن به اولي است

پس از اينروست كه در اسهم، چه در یرآن كريم و چهه در احاديهث معصهومان عدهيهم     

شناخت نفس شده است تا  آن جا كه معرفهت نفهس،    السهم، تأكيد فراوان بر رجوع به خويش و

 .«من عرف نفسه فقد عرف ربه»: یرين معرفت رب بدكه عين آن شمرده شده است

                                                
 .38،ص1831آیتاشراق،:،تهرانشرحاشاراتوتنبیهاتحسنزادهآملی،حسن،-1
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انهد، فيدسهوف بهزر      از جمده فيدسوفاني كه بسيار به موضوع نفهس شناسهي پرداختهه   

موده و بهه  وي در موضوع عدم النفس بسيار یدم فرسايي ن. حسين بن سينا استاسهم ابوعدي بن 

اطراف اين موضوع پرداخته و از اين طريق به معرفت رب نزديهک شهده و آثهاري چنهد در بهاب      

ثر بسيار مرتبط با اين موضهوع از وي كتهاب   متأسفانه  ا. عرفان و شناخت از خود بجا نهاده است

البته به جز اين اثهر، آثهاري در دسهترس ههم دارد كهه      . است كه مفقود است حكمة المشریيين

اين آثهار،  . است الاشارا  و التنبيها و آخر  رساله الاير، في العشق رسالهرتبط باشند از جمده م

ي رسيدن سهالک بهه وصهل و نهور را ترسهيم      د كه در آن شيوهنآيآثار عرفاني وي به حساب مي

 . نمايدمي

ده اسهت، سهيد حيهدر آمدهي     ي فيدسوفان و عرفا كه عمري در عرفان گذراننيز از جمده

آثار گرانبهايي از خويش به جا نهاده اسهت از جمدهه    ،در باب شناخت راه و روش سدوک او. ستا

و آثهار  « ...مقدمهه كتهاب نهص النصهو      »، «اسرار شريعت و اطهوار طريقهت و انهوار حقيقهت    »

رساله النفس في معرفهه  »ابن سينا مفقود است از جمده  بعضي از آثار گرانبهاي ديگر كه همانند

 .است با موضوع اين رساله رتبطكه م «الرب

 

 

 ی پژوهش و تبیین آن مسأله -1-1

-ي شناخت خدا و هم دربارهفيدسوفان و عارفان در طي تاريخ فرهنگ بشري هم درباره

انده اما اين كه كيفيت شناخت خهدا و وصهال او فقهط از    ي وصال او فراوان سخن گفته و نوشته

ي و اگهر بدهي چگونهه، موضهوع تحقيهق و ماالعهه      پذير اسهت يها نهه    طريق شناخت نفس امكان

 . فيدسوفان و شارحان آنها وایع نشده است

هها،  هاي مختدفي براي شناخت خهدا وجهود دارد كهه يكهي از ايهن راه     بايد گفت كه راه

-هاي معرفي شده براي رسيدن به وصهال الههي مهي   همچنين اين راه از راه. شناخت نفس است
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سي چگونگي و كيفيت رسيدن از شناخت نفس به شهناخت خهدا و   اين تحقيق درصدد برر. باشد

توان از طريق شناخت نفهس  چگونه مي: بنابراين سوال اصدي تحقيق اين است كه. وصال او است

 به معرفت و وصال الهي نائل آمد؟

 : های فرعی پژوهشپرسش -1-2

 گيرد؟شناخت نفس چيست و چگونه انجام مي

 دارد؟ شناخت خدا چيست و چه انواعي

 وصال خدا چيست؟

 شويم؟چگونه از طريق شناخت نفس به شناخت خدا و وصال او نائل مي

 های پژوهش فرضیه -1-9

ي رسهيدن بهه آن   شناخت حصولي كه طريقهه : شناخت نفس به دو صور  ممكن است

ي یدهب از  ي عقل استه و شناخت حضوري كه راه رسيدن به آن استفاده از یوهگيري از یوهبهره

 . یواي نفس است

-شناخت خدا همان شناخت صفا  خداست كه به دو صور  حصولي و حضوري امكان

 . پذير است

 . باشدوصال خدا همان یرب به خداست كه در اينجا به معناي وحد  و يگانگي مي

 .شودي خداست، شناخت او منتهي به شناخت خدا مياز آنجا كه نفس جدوه

  ضرورت پژوهش و اهداف آن -1-4

در اين یسمت، به ضرور  پژوهش و اهدافي كه اين تحقيهق، درصهدد رسهيدن بهه  آن     

 . شوداست پرداخته مي

 ضرورت پژوهش  -1-4-1

با توجه به تأكيد بسيار زياد عالمان و البته شرايع بهر شهناخت نفهس و تأكيهد آنهها بهر       

ين شهناختي ههم   ي اين شناخت كه عبار  از شناخت خدا است، ضرور  دارد كه اين چننتيجه
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پويهان ايهن   به مانند ديگر مسائل فدسفي، مورد كنكاش و پژوهش یرار گيرد تا براي طالبان و ره

 . تر و بازتر گردد تا بدكه در اين راه اندک كمكي به آنان شده باشدطريق، مسأله مبسوط

 

 اهداف پژوهش  -1-4-2

ابن سينا و سيد حيدر هدف اين پژوهش آگاه شدن از نظرا  دو فيدسوف و عارف يعني 

اينكهه  . ي مترتب بر آن يعني شناخت خدا و وصال او اسهت ي نفس شناسي و نتيجهآمدي درباره

 . شويمچگونه از طريق شناخت نفس به معرفت خدا و وصال او نائل مي

 

 پیشینه پژوهش  -1-1

 : يلت از چندين پايان نامه به شرح ذهاي انجام شده در اين زمينه عبار  اسپژوهش

كارشناسهي  ،مرتضي حسهيني  ،  انسان شناسي از ديدگاه سيد حيدر آمدي و افدوطين -1

به مباحثي چون تقهدم يها تهأخر شهناخت انسهان از       ،اين رساله 1361ارشد دانشگاه یم در سال 

شناخت خدا، انسان و جايگاه او پيش از طبيعت، ازليت آفرينش، جايگاه او، مقام عدمي و جمعي 

 . انسان، راباه انسان و توحيد و تعري  سير و سدوک آمده است

 سوسهن بهشهتيان،   ،ي آنهها از ديهدگاه ابهن سهينا و ويدسهون     خدا، انسهان و راباهه   -2

انسهان از  »، «خدا از ديدگاه ابهن سهينا  »در اين پايان نامه  ، 1336كارشناسي ارشد دانشگاه یم، 

 . از ديدگاه ابن سينا مورد بررسي یرار گرفته است« راباه خدا و انسان»و « ديدگاه ابن سينا

روش معرفهت شهناختي سهيد حيهدر آمدهي      »اي با عنهوان  همچنين در اين زمينه مقاله

مجموعه مقهالا  كنگهره مدهي عهمهه سهيد      انم فاطمه محمدي نوشته شده و در توسط خ« (ره)

ي معرفهت شهناختي سهيد    در ايهن مقالهه نظريهه   . چاپ شده  است 1361سال  (ره)حيدر آمدي 

ي عدوم و معرفت مقهولا   حيدر آمدي تبيين شده استه اينكه ايشان مباحث مهمي را بر شالوده

 . عدوم الهي لدني كشفي و عدوم كسبي را توضيح دهد و انواع آن برافراشته تا فرق ميان



1 
 

 پیشینه بحث  -1-6

اند، هريک به نحهوي  زيستهعرفا و فيدسوفاني كه یبل از ابن سينا و سيد حيدر آمدي مي

در اينجها بهه نهام    . انهد ي آن يعني شناخت و وصال خدا پرداختهبه مسأله شناخت نفس و نتيجه

اي از اشهاره نمهوده و شهمه   ه سهابقه ي سهير اشهرایي دارنهد،     كه بعضي از اين فيدسوفان و عرفها  

 .گفتارشان را در اين باره خواهيم آورد

، معتقهد بهود كهه    هم متولهد شهد  .ق 423/426افهطون كه بهه احتمهال یهوي در سهال     

فيدسوف بايد خاطر خود را متوجه به وجود حقيقي نمايد كه با اينكار ديگر مجال هم نشهيني بها   

شود به اينكه از هم آهنگي آن حقهايق متجهانس   كه اين توجه منجر مي. د داشترذايل را نخواه

 2.و ثابت، تقديد كند و حتي المقدور به آنها تشبه جويد

را « خههود»هههاي خههود روش رسههيدن بههه شههناخت انئههاددر ( م 232 -223)افدههوطين 

 3.داندانديشيدن مي

مهام عهيهق دوري گزيهده و    براي ديدن ذا  حقيقي روح، شخص بايد از تاو معتقد بود 

توان ديد در بيرون رها كند و هرگز به عقهب  و هرچه را به چشم تن مي 4.در طدب نيكي بسر برد

 5.برنگردد

توانيم واحد را دريابيم چون او با آنچه در ماست شهباهت دارد و در ههر   ما مياز نظر او 

رسهيم و  خهويش مهي   كنيم، بهه خهود  ویتي به سمت نيستي مادق حركت مي 6.چيزي او هست

هستيم و ديگهر جهوهر و هسهتي    « او»هنگامي كه تنها در خود خويش هستيم نه در هستي، در 

 3.ايمنيستيم بدكه برتر از آنهائيم، زيرا با خدا يگانه

                                                
 .811-813،ص1831شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی،:،مترجمفوادروحانی،تهرانجمهوریافلاطون،-2
 .182،ص1،ج1811خوارزمی،:،ترجمهمحمدحسنلطفی،تهراندورهآثارفلوطین،-8
 .331و58،صهمان-3
 .111،صهمان-5
 .333-331،صهمان-1
 .1913،ص2،جهمان-3
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اسهت كهه   ( م 634/ ههه  262وفا  به سال )يزيد بساامي از عرفاي یرن سوم هجري با

اش بر اين بود كهه از  وي اراده. اضت در بساام گذرانيدبيشتر عمر خود را به زهد و پارسايي و ري

 6.«سبحاني ما اعظم شأني»: اي رسيد كه گفتاو به درجه. طريق تجريد و فنا به اتحاد نائل آيد

. حق را به عهين يقهين بديهديم   »: گويدوي در شرح چگونگي وصولش به حق چنين مي

آنگه، مرا هويت . كرد، عجايب مدكو  بنمود بعد از آنكه مرا از غيب بستد، دلم به نور خود روشن

خود بنمود، به هويت خود، هويت او بديدم و عز او به عز خود بديدم و یدر او به یدر خود بديهدم  

 2«...و عظمت او، به عظمت خود بديدم و

پيوسهته بهه مباحهث الههي و     »( ق.ههه  322 -244)ابوعبدالله حسين بن منصور حهه   

داد كهه غايهت   او توضهيح مهي  . كهرد ي خا  خود را بيهان مهي  نظريهپرداخت و معنوي مهم مي

ي موجودا ، اتحاد با خداست، اتحادي كه در عشهق  یصوي، نه تنها براي صوفي، بدكه براي همه

ي اي الهي است تا هر موجودي را به مرتبهه كند و همين عشق، مستدزم استحالهحصول پيدا مي

 12«.عالي آن هدايت كند

معتقد است كه ما انسانها، خهدا را از روي موجهوداتي   ( ق.هه 332 -252) ابونصر فارابي

شناسيم و شناخت ما نسبت به همين موجودا  صادره از او، استوار بر شود ميكه از او صادر مي

فارابي غايت عقل انساني و سعاد  او را عبهار    11.شناختي است كه نسبت به ذا  واجب داريم

 12.كنددانده و اين اتحاد او را به خدا نزديک مياز اتحاد با عقل فدک مي

فضيدت نفس بهه اينسهت   »: گويد كهابوعدي بن مسكويه در باب فضيدت نفس چنين مي

 .«كه به سوي عدوم و معارف شوق و ميل داشته باشد، و از احوال مخصو  به جسم دوري كنهد 

                                                
شرکتانتشاراتعلمیو:،ترجمهعبدالمحمدآیتی،تهرانتاریخفلسفهدرجهاناسلامیری،حنا،جر،خلیل،الفاخو-3

 .211،ص1838فرهنگی،
،ترجمهجوادطباطبایی،سازمانچاا وانتشااراتوزارتفرهنا وارشاادیاسلامیتاریخفلسفهکربن،هانری،-1

 .238-233اسلامی،ص
 .231-239،صهمان-19
 .12،چا مصر،صالمدینةالفاضله-11
 .13-18،ص1113،بیروت،السیاسةالمدنیه-12
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يهت هميشهگي بهه نفهس     پس ابن مسكويه راه رسيدن به فضيدت نفس را عبار  از توجهه و عنا 

-شوند را مورد تأكيد یرار مهي خويش دانسته و دوري و انصراف از اموري كه مانع اين عنايت مي

 13.دهد

دانهد، امها   معرفت خدا را به طرق مختده  ممكهن مهي    (ههق 525 -425)محمد غزالي 

مكهان  ترين راه آن است كه در آن معدوم به نحوي انكشاف بيابد كه جاي شک و شهبهه و ا يقيني

. اين راه صوفيان است كه همان سالكان خها  طريهق خهداي تعهالي هسهتند     . وهم و غدط نرود

ي عدم تصوف كه به عقيده او از تصهفيه  ي یدب و شرح عجايب آن و دربارهدرباره احياءغزالي در 

 تصفيه یدب از نظهر غزالهي منتههي بهه    . دهدآيد، توضيح ميیدب و بدون واساه حواس پديد مي

 14.مبتني بر حس و ادراک است تر از عدمشود كه دیيقيعدمي م

دانهد، معرفهت حقيقهي از راه اشهراق و     غزالي راه رسيدن به حقيقت را از راه فدسفه نمي

 15.شودالهام رباني حاصل مي

بهراي نفهس آدمهي چنهدين     ( ق.ههه  563 -545)ابوالفتوح يحيي بن حبش سههروردي  

. توان به شناخت خدا رسهيد ها  ميكش  اين ويژگي كند كه با شناخت وويژگي كمالي ذكر مي

و واجب الوجود به ذاته واهب الحيوه اسهت و   16.چون نفس زنده است و مدرک ذا  خويش است

نشايد كه چيز ديگري را كمال بخشد كه آن كمال او را نباشد، پس از حيا  نفس و از عدم او به 

هنگامي كه نفس به ذا  خويش عهالم  . شودذا  خود، حيا  حق تعالي و عالمي او مشخص مي

كنهد چنانكهه   تر است به وحدانيت و نفس بر وجود مبدع او دلالهت مهي  باشد، باري عزوجل اولي

 13.«من عرف نفسه فقد عرف ربه»: اندگفته

                                                
 .233،ص1831زوار،:،تهرانیایرانیتاریخفلاسفهحلبی،علیاصغر،-18
 .893-895،ص1839،ترجمهمحمدصالحسعیدی،چا دوم،کردستان،مختصراحیاءعلومالدینغزالی،محمد،-13
 .331،ص1838،ترجمهمحمودخاتمی،حکمت،تاریخفلسفهاسلامینصر،حسین،-15
پژوهشاگاهعلاوم:،تهاران181،الواحعماادی،ص8،جمجموعهمصنفاتشیخاشراقسهروردی،شهابالدین،-11

 .1839انسانی،
 .139-181،صهمان-13
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از نظر سهروردي، نور الانوار و انوار یاهره براي نهور اسهفهبد، مرئهي هسهتند امها شهرط       

انسهخ نور مدبر از بدن است كه در اثر مجاهده در راه حق و مقهور  ي اين امور روحاني،مشاهده

 16.گيردكردن یواي ظدماني صر  مي

مهن عهرف   »با استشههاد بهه حهديث معهروف     ( ق.هه 636 -562)ابن عربي محي الدين 

اگر بهه نفهس خهود  راه    »: گويد كهكه از پيامبر نقل شده است چنين مي« نفسه فقد عرف ربه

اي و در فهمي كه تو كيستي و اگر فهميدي كه كيستي، پروردگهار  را شهناخته  پيدا كردي، مي

هيچ چيهز بهيش از خهود شهيء بهر      ... اين هنگام درخواهي يافت كه آيا او هستي و يا او نيستي 

 12.«خودش دلالت ندارد

داند و بدكهه خهدا را عهين هويهت و حقيقهت      او انسان را آفريده شده به صور  خدا مي

 22.ندداانسان مي

را یاصهر از بيهان حقيقهت وي    « حيهوان نهاطق  »ابن عربي تعري  رائج انسان به عنهوان  

بنابراين با شهناخت انسهان،    21.كندهي داشتن تعيين ميانسان را فقط به صور  ال دانسته و حد

 . يابدشناخت خدا تحقق مي

 

 

 

 

 

                                                
 .213-218،صحکمهالاشراق،2،جهمان-13
 .115تا،صدارصادر،بی:،بیروتالفتوحاتالمکیهابنعربی،محیالدین،-11
 .125،تصحیحابوالعلاءعفیفی،انتشاراتالزهراء،صفصوصالحکمابنعربی،محیالدین،-29
 .153،صالفتوحاتالمکیهابنعربی،محیالدین،-21
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 :فصل دوم

 

دیدگاه ابن سینا در مورد شناخت و وصال 

 شناخت نفسخدا از طریق 
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در اين فصل ابتدا به ايضاح مفهومي عباراتي چون شهناخت خهدا، وصهال خهدا و     

از چههار   ي شهناخت نفهس  سپس بهرا . شناخت نفس از ديدگاه ابن سينا خواهيم پرداخت

ي نفس شروع خواهيم كرد تا بتوانيم امكان يا عهدم امكهان شهناخت    سوال بنيادي درباره

و راههاي شناخت آن و همچنين پايان پهذيري يها پايهان ناپهذيري ايهن       نفس، مادوبيت

بعهد  . شناخت را دانسته و نسبت به ابزارها و یواي نفس شناخت كافي به دسهت بيهاوريم  

كيفيت شناخت خهدا از طريهق شهناخت نفهس و وصهال او را مهورد بررسهي یهرار داده و         

فيت شناخت و وصهال خهدا از   سرانجام سوال اصدي و اساسي اين فصل را كه چگونگي كي

نكهاش و بررسهي   طريق شناخت نفس است را به طور اجمال از ديدگاه ابن سينا مهورد ك 

 .یرار خواهيم داد

 مراد از شناخت در شناخت خدا  -2-1

تهأمه  فدسهفي در امكهان و    . اي همزاد با تأمه  بشر اسهت شناخت خدا مسأله

تهري يافتهه اسهت دانشهمندان را بهه      چگونگي شناخت خداوند كه از گذشته شكل مدون

گروههاي مختدفي چون معاده و مأيوسان از شناخت عقدي خدا، شهبيه گرايهان، پيهروان    

امكان شهناخت خداونهد يها امكهان سهخن      . ها تقسيم كرده استالهيا  سدبي و امثال آن
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 اي ديرين اما زنده در تأمه  فدسفي در مشربهاي مختد  است، و بهگفتن از خدا مسئده

 . طور متعایب عجز از شناخت خدا در بسياري از اين تأمه  منعكس شده است

و تيدهيخ   22.ي عقل یابهل اثبها  و رد نيسهت   وجود خدا به وسيده: گويدكانت مي

 23.خدا براي تفكر، وایعيت غيریابل تفكر است كه من ذاته، في ذاته و لذاته است: گويدمي

ه عدي رغم گوناگوني مشربها و رويكردهها  ي از فيدسوفاني هستند كااين دو نمونه

تمهايز شهناخت   . انهد ي امكان شناخت خدا به معناي فدسفي كدمهه درگيهر بهوده   با مسأله

هاي مسئده است كه نزد حكما و متكدمان حلي و شناخت اسماء و صفا  يكي از راهتهوي

رهيافت عمده تنزيه گرايي و شبيه گرايي و جمع بين اين دو نظر سه . مسدمان روا  يافت

 24.و رايج است

اما ابن سينا به عنوان يک فيدسوف اسهمي با رويكرد امكان شناخت خداوند یدم 

در اين عرصه گذاشته و براي درک اين موضوع مسأله شهناخت و ادراک را در موضهوعا    

عبار  است از اينكه حقيقت آن شناخت يا ادراک نزد ابن سينا . فدسفي خود گنجانده است

كنهد جهامع ههر دو    اين تعري  چنان كه خواجه نصير اشاره مي 25.رک متمثل گرددنزد مد

تواند حضور بنفسه يا بمثاله زيرا تمثل چيزي نزد چيزي مي. عدم حضوري و حصولي است

عهمهه  ( ادراک الشيء هوأن تكون حقيقته متمثده عندالمدرک، يشاهدها مها بهه يهدرک   ). باشد

                                                
 .293،ص1813،چا اول،مرکزنشردانشگاهی،تهران،یغلامعلیحدادعادل،ترجمهتمهیداتکانت،ایمانوئل،-22
،ج1831یانتشاراتحکمت،تهران،یحسیننوروزی،چا اول،موسسه،ترجمهالهیاتسیستماتیکتیلیخ،پل،-28

یاحمدرضاخلیلی،،گردآورندهجرالدسیبراوئر،ترجمهیادیانآینده،تیلیخ،پل،18-89،ص2،ج813-815،ص1

 .13،ص1833 دوم،مرکزمطالعاتوتحقیقاتادیانومذاهبقم،چا
،ص1831یمحمدجوادگوهری،چا دوم،انتشااراتروزناه،،ترجمهسوفیسموتائوئیسمایزوتسو،توشیهیکو،-23
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